
زاویه

تقسیم کار دینی و 
سیاسی در «النهضه»

ناظران تونســی به ایجاد تغییرات 
جدید در حــزب «النهضه» به رهبری 
«راشد الغنوشــی» امیدواری چندانی 
نشــان نمی دهند. با وجود اینکه حزب 
یادشده می گوید تصمیم دارد بین عمل 
اعتقادی و سیاسی تفکیك قائل شود و 
خود را به یك حزب مدنی تبدیل کند، 
منتقدان این پرسش را مطرح می کنند 
که آیا این عمل، شــدنی است یا اینکه 
النهضه در شــرایط کنونی دســت به 

مانوری جدید زده است؟
الغنوشــی در دهمین کنگره حزب 
گفت تمایل دارد «دین را از مشاجرات 
سیاســی جدا کند و مساجد را کاملا از 
خصومت های سیاســی و کارکردهای 

حزبی مجزا کند». 
رئیس حزب النهضه چند روز پیش 
از برگزاری این کنگره بر سخنانی تأکید 
کــرده بود کــه از آن به عنوان «انقلاب 
در النهضه» تعبیر می شــد؛ اما ناظران 
می گوینــد آنچه درباره ایــن تغییرات 
شایع شده بود چیزی جز افکار شخص 
الغنوشی نیســت که همچنان رهبری 
خــود را بر تمــام ســطوح این حزب 
اعمال کرده اســت. در واقع نیروهای 
پایین دســت همچنــان از او به عنوان 
شیخ الهام بخش و نه یك رئیس حزب 

مدنی یاد می کنند.
«عبدالجلیــل بوقــره»، تحلیلگــر 
سیاسی تونســی، می گوید: «از النهضه 
به عنوان حزبــی ایدئولو ژیك نمی توان 
انتظار تغییرات زیادی داشــت، هرچند 
تغییراتــی  بــر  پیوســته  رهبرانــش 
تعیین کننده در تاریــخ این حزب تأکید 
کرده انــد». بــه گفتــه ایــن تحلیلگر، 
حزب النهضه مبتنــی بر یك مرکزیت 
تصمیم گیــری اســت و تصمیماتش 
از پایین به بالا نیســت، بلکه از بالا به 
پایین است. در واقع الغنوشی تصمیم 

می گیرد و بقیه از آن اطاعت می کنند.
از  یکــی  بالطیــب»،  «ســمیر 
کارشناسان سیاســی تونس، می گوید: 
«النهضه بعد از این کنگره نیز تغییری 
نخواهد کرد. این کنگره در واقع چیزی 
را تفکیك نمی کند و چیزی را در درون 
این حزب به وجــود نمی آورد، زیرا هر 
حزبی بــر مبنای ایدئولــوژی خودش 
بنا شــده است. در درون چنین احزابی 
معمولا این اصلاح طلبان هستند که در 
تغییرات  مخالف،  محافظه کاران  برابر 
شکست را تجربه می کنند». طرفداران 
النهضه می گویند جدایی عملِ  عادی 
اعتقــادی از عمــل سیاســی بــه این 
معناست که تشــکیلات عظیم حزب 
به دو کمیته بزرگ تقســیم می شــود؛ 
یکی برای کار سیاســی و دیگری برای 
کار اعتقادی و ارشــادی که به صورت 
تشــکیلات ســازمانی و مالی (به ویژه 
جمعیت های خیریه) اداره می شــود. 
در ایــن بین یــك رابطه پنهــان با کل 
رهبــری حزب وجود خواهد داشــت، 
از صفت  النهضــه نمی تواند  بنابراین 
اسلامی خود که ریشه در گرایش های 
اخوان المسلمین دارد جدا شود.ناظران 
امور این حزب انتظار دارند شیوه جدید 
النهضــه بتواند ارتباط ایــن حزب را با 
آنچه در مســاجد می گذرد قطع کند و 
در عوض یك بازوی اعتقادی برای این 
حزب تــدارك ببیند که رهبران تاریخی 
و معتمــدان این حــزب آن را هدایت 

می کنند. 
به گفتــه این ناظران، النهضه براي 
کم کردن فشــارهای خارجی دست به 
چنین تغییراتی زده است. از آن گذشته 
این حزب تلاش می کند نگرانی بخش 
بزرگی از تونسی ها را که درباره مقاصد 
این حــزب و برنامه هایش تردید دارند، 
برطرف کند. شــاید حزب قصد دارد به 
طرفدارانش اطمینــان خاطر دهد که 
جدایــی دین از سیاســت تنها تاکتیك 
ازبین رفتن  بــا  مرحله ای اســت کــه 
فشــارها ایــن مســئله نیــز منقضی 
خواهد شــد. هم اکنون در درون حزب 
صداهایی شنیده می شود که به شدت 
از الغنوشی انتقاد می کنند و می گویند 
حزب از میراث تاریخــی خود فاصله 

گرفته است. 

نگاه

کودکان ضعیف ترین قربانیان جنگ 
کــودکان بی گناه و محروم، در حال بازی شــاد خــود در خانه ها 
یا خیابان هســتند که ناگهان با افتادن بمبی جا نشــان را از دســت 
می دهند. آنها اگر شــانس آورده و زنده هم بمانند، باید مأیوســانه 
و در کمال حیرت نظاره گر اجســاد مرده پدران، مــادران، برادران و 

خواهران یا دوستانشان باشند. 
در زمانــی که بیش از هر چیزی نیازمنــد مهر و محبت و امنیت 
هســتند، این کودکان ناچار خواهند شد بکوشند هرطور شده خود را 
از جنگ های خشــونت بار و خونین نجات دهند. وقتی بزرگ شدند، 
آنهــا به مردان مســلحی تبدیل می شــوند که بین ویرانــه خانه ها، 
محــلات، مدارس و محــل بازی های خود می چرخنــد. گروهی نیز 
موفق می شوند از خانه های گرم خود فرار کنند و به جهانی متفاوت 
پناه برند؛ جایی که پر از مشــکلات جدید است و باید در ابتدای آن با 

گرسنگی، سرما و بیماری دست و پنجه نرم کنند. 
میلیون ها کودک هســتند که در شــرایط دشوار جنگ و نزاع های 
مختلف از سوریه گرفته تا عراق، یمن، لیبی، لبنان، ترکیه، افغانستان، 
غــزه، اوکرایــن، کلمبیا، میانمــار و تعدادی از کشــورهای آفریقایی 

زندگی می کنند. 
گزارش فوریه سال ۲۰۱۶ از سوی شورای اتحادیه اروپا که تحت 
عنوان «کودکان در شــرایط اضطراری» تهیه شــده بــود، می گوید: 
«کــودکان ضعیف ترین قربانیان جنگ ها هســتند. هم اکنون بیش از 
۲۵۰  میلیون کودک در کشــورهایی زندگی می کنند که طبق ارزیابی 
یونیســف دارای شرایطی خشونت بار است. بســیاری از این کودکان 
درگیر فاجعــه جنگ های داخلی هســتند. از مجموعــه ای از آنها 
به عنوان کودک-ســرباز اســتفاده می شــود. گروه های تروریستی یا 
باندهــای جنایتکار از کودکان به عنوان عامــل جنگی یا اطلاعاتی و 
جاســوس استفاده می کنند. بسیاری از این کودکان در معرض خطر 
سوءاســتفاده های گوناگون ازجمله تجارت جنســی قرار دارند. به 
گفته یونیســف، درحال حاضر بیش از هفت  میلیون کودک به دلیل 

شرایط جنگی، مدارسشان را ترک کرده اند. 
بدون تردید ســوریه یکی از کشورهایی اســت که کودکان در آن 
بیش از هر جای دیگری از جنگ آســیب دیده اند. تاکنون حدود ۴٫۶ 
 میلیون نفر از مردم ســوریه آواره شــده و ۶٫۶  میلیــون نفر دیگر به 
دلیل درگیری ها مجبور به ترک خانه هایشــان و رفتن به سایر مناطق 

شده اند که نیمی از آنان را کودکان تشکیل می دهند. 
کودکان بیش از همه در معرض تجاوزات جنسی قرار می گیرند 
و در شــرایط نامتعادل از آنها سوءاســتفاده می شــود. بدون اینکه 
خانــواده قدرت حمایت از آنها را داشــته باشــد. گاه پدران و حتی 
مادران بــرای تأمین نیازهای زندگی روزمره خود مجبور می شــوند 
دختــران نابالغ خــود را بــه ازدواج دیگران در آورنــد. طبق بیانیه 
دیده بان حقوق بشر ســوریه، حدود ۱۲  هزار کودک تاکنون در جریان 

جنگ داخلی این کشور کشته شده اند. 
کلمبیا پس از سوریه دومین کشوری است که به دلیل منازعات، 
کودکان در آن آواره شــده اند. در آنجا نیز حدود شــش ونیم  میلیون 
نفــر خانه هایشــان را به دلیــل درگیری های داخلی رهــا کرده اند. 
نیروهای انقلابی مســلح کلمبیا که یک گروه تروریســتی به شــمار 
می آید، دختران بین ۱۱ و ۱۵ســاله ای را کــه از مناطق درگیری فرار 
کرده باشند، مجبور به روســپیگری می کنند. جنگ در شرق اوکراین 
موجب آواره شدن حدود یک میلیون و ۷۰۰  هزار نفر شد که ۲۵۰  هزار 

نفرشان را کودکان تشکیل می دهند. 
هنگامی که از کودکانی در ســن کم به عنوان ســرباز اســتفاده 
می شود، مشکلات دیگری به وجود می آید که قابل محاسبه نیست؛ 
برای مثال تا به حال ســه  هــزار کودک آموزش نظامــی دیده اند که 
کمترینشــان هشت یا ۹ ســال داشــتند. از برخی از این کودکان در 
اردوگاه های حزب کارگران کردســتان اســتفاده می شود. گروه های 
مســلح از دختربچه ها سوءاســتفاده جنســی می کنند و حتی دیده 
شــده که آنها به مرور از اعضای این ســازمان حامله شده اند. دلیل 
این کار آن اســت که آنها نتوانند فرار کنند و اگــر دختری فرار کند، 
یا به ســازمان بازگردانده یا به عنوان ارتکاب «جرم ناموسی» کشته 

می شود. 
کودکان جنگ تنها از آســیب های جســمی رنــج نمی برند. آنها 
از آســیب های روحی و روانــی متعددی رنج می برنــد که عواقبی 
درازمدت خواهد داشــت. احســاس اضطراب و نگرانــی، بدبینی، 
افسردگی و گاه شــرارت و خشــونت در آنها نهادینه می شود. آنها 
نمی داننــد که به دلیل غــرور، لجاجت، تعصب یا منافع سیاســی 
بعضی دولت هاســت که به چنین سرنوشــتی دچار شــده اند. آنها 
نمی دانند بخشی از «آسیب های جانبی» عملیات وحشتناکی هستند 
که تحت عنوان «مبارزه با تروریســم» صورت می گیرد. قطعا در این 
میان شــرکت های تولید کننده سلاح ها که فقط به منافع مادی خود 

می اندیشند، ذره ای هم به سرنوشت این کودکان فکر نمی کنند.
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خروج روسیه از سوریه نمادین بود، همان گونه که ورود آن کشور به معادلات 
نظامی این کشــور نیز این گونه بود؛ چراکه هدف اصلی روسیه بازگشت به دوران 
قدرتمندی اتحاد جماهیر شــوروی اســت. این نظر «رابرت نالباندوف»، استادیار 
علوم سیاســی در دانشگاه «یوتا» اســت. نالباندوف پژوهش های زیادی را درباره 
روسیه و قفقاز انجام داده است که ازجمله آنها می توان به نگارش کتابی درباره 
سیاســت خارجی در دوران «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روســیه و کتابی 
درباره رابطه روسیه با گرجستان و اوستیای جنوبی اشاره کرد. این کارشناس روابط 
بین الملل معتقد است علاوه بر تلاش روسیه برای قدرت نمایی در عرصه داخلی 
و خارجی، به رسمیت شناخته شدنش از سوی غرب، به عنوان بازیگری مهم برای 
حل بحران اوکراین و لغو تحریم ها، ازجمله اهداف اصلی پوتین برای مداخله در 
سوریه بودند. نالباندوف پیامدها و جنبه های مختلف مرتبط با تصمیم اخیر روسیه 

در قبال خروج نیروها از سوریه را در گفت وگو با «شرق» بررسی کرد. 
 برخی از تحلیلگران باور دارند تصمیم اخیر پوتین در قبال عقب نشــینی  �

نیروها از سوریه نشــانه ای از پیروزی او بود و برخی دیگر نیز تصمیم اخیر را 
نشانه  ضعف روسیه قلمداد می کنند. ارزیابی شما از این تصمیم چیست؟ 

نظریه ها و رویکردهای متفاوتی وجود دارند که در تلاش اند تا مداخله روسیه 
در ســوریه را تبیین کنند و برای پیروان آنها خروج نیروهای روســیه از سوریه یا 
بهتر بگویم، وعده خروج آنان کاملا غیرمنتظره بود. من از هیچ یک از این منظرها 
به قضیه نگاه نمی کنم، بلکه می کوشم تبیین و رویکرد بدیل خود را ارائه دهم. 
یکی از اهداف اصلی پوتین از ابتدای روی کارآمدنش بازگشت روسیه به جایگاه 
ابرقدرتــی بود. ابرقدرت ها دو کارکرد دارند؛ نخســت اســتفاده از زور و اجبار و 
دومی اقناع ســایر بازیگران برای تجدید نظر در تصمیمات شان. به عبارت دیگر، 
ابرقدرت ها باید به طور مؤثر خواست خود را در قبال عملی، اعمال کنند یا آنکه 
سایر بازیگران را در عرصه روابط بین الملل دنباله روی خود کنند و نظرشان را بر 
آنان تحمیل کنند یا آنکه با اســتفاده از اهرم هایی آنان را با میل و رضایت وادار 
به پیروی از نظرات شان کنند. به دلیل وجود عوامل مختلف، روسیه قادر نیست 
به عنوان یک ابرقدرت ســایرین را اقناع کند و حتــی برای عضویت دولت هایی 
در جامعه اقتصادی اوراســیایی که پیش تر جزء اتحاد جماهیر شوروی بوده اند 
نیز روســیه تنها اهرم اجبار و زور را در اختیار داشــت. یکی از زیرمجموعه های 
این شــکل توانایی رفتار در عرصه بین المللی، بدون توجه به چیزی اســت که 
دیگران ممکن است فکر کنند. درباره سوریه، پوتین اقدام بسیار درستی را انجام 
داد. او مســتقیما با پرزیدنت «باراک اوباما» تماس گرفــت؛ اوباما که در جریان 
مناظــره تلویزیونی با «میت رامنی» در ســال ۲۰۱۲ میلادی روســیه را به عنوان 
تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا قلمداد کرده بود، اکنون در سازمان ملل و سایر 
نهادها در بســیاری از موارد با روسیه همراهی می کند و روس ها نیز در مسائلی، 
مانند تهدیداتی همانند داعش و ویروس ابولا با آمریکا هم نظر هستند. با مداخله 
در ســوریه پوتین نشــان داد به عنوان یک بازیگر فرامنطقه ای وارد عمل شده و 
می تواند فراتر از مرزهای خود عمل کند. واقعیت این است که روسیه در سوریه 
از موضع ضعف وارد عمل نشد؛ چراکه پوتین به عمد توانست در داخل و خارج 
از ســوریه قدرت خود را نشــان دهد. از منظر رویکرد ساده انگارانه، کل ماجرا در 
سوریه چیزی نیســت جز نمایش قدرت و زور روسیه به غرب؛ چراکه روسیه در 

تلاش است تا دوباره جایگاه یک ابرقدرت را به  دست آورد. 
  آیا می توان گفت پوتین نگران تبدیل شــدن وضعیت نیروهای روس در  �

سوریه به وضعی شبیه نیروهای ارتش سرخ شوروی در افغانستان دیروز بوده 
است؟ 

به هیچ وجه. فرهنگ سیاســی روســیه اساســا جنبه هــای ماورائی و ذهنی 
دارد کــه به گمــان من تمــام جنبه های مطالعاتی روســیه به گونــه ای با باور 
«شکست ناپذیری» عجین شــده اند. در چنین محدوده ای از فرهنگ سیاسی، این 
روسیه نبود که در افغانستان باخت، بلکه این غرب بود که «میخاییل گورباچف»، 
آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی را وادار به پذیرش عقب نشینی از افغانستان 
کــرد. از چنین منظری این اســطوره برای روس ها وجود دارد که روســیه هرگز 
در هیچ جنگی شکســت نخــورده و نمی خورد. همان گونه کــه پوتین نیز گفته 
بود، «هیچ کســی تابه حال با تهدید روســیه موفقیتی کسب نکرده است». از این 
منظر، تنها پیروزی های گذشــته هســتند که مربوط به روسیه قلمداد می شوند 
و شکســت های قدیمی یا به دلیل خیانت عناصر سیاسی بوده اند یا آنکه طرف 

سومی در آن نقش داشته است. 
 چه شباهت ها و تفاوت هایی درباره حضور نظامی روسیه در افغانستان و  �

سوریه وجود دارد؟ 
بزرگ ترین شــباهت قیمت نفت اســت، در دهه ۸۰ میلادی و در حال حاضر 
قیمــت نفت به پایین ترین میزان خود رســید. همین موضوع یکی از اصلی ترین 
دلایل فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی بود. روســیه اکنون نیز در حال تجربه 
مسائل مشابهی است؛ مســائلی که از اواسط دهه ۸۰ میلادی با کاهش قیمت 
نفت آغاز شده بودند. نخست آنکه همین کاهش قیمت، یکی از عواملی بود که 
باعث عقب نشینی نیروهای شــوروی از افغانستان شد. باید منتظر ماند اگر یک 

سال یا کمی بیشتر روند نزولی قیمت نفت ادامه پیدا کند، شاهد تأثیرات مشابهی 
بر روسیه نیز خواهیم بود. 

 آیا کاهش حضور نظامی مسکو در سوریه بر حضور نیروهای نظامی روسیه  �
در دیگر مناطق ازجمله اوکراین نیز تأثیرگذار خواهد بود؟ 

به دســامبر ســال ۲۰۱۵ میلادی بازگردیم؛ در آن زمان پوتین گفته بود ارتش 
روسیه می تواند در سوریه به مدت طولانی بدون فشار مالی باقی بماند. واقعیت 
اما آن اســت که اکنون ارتش روســیه روزبه روز خسته تر می شــود. برای جنگ 
در اوکراین نیز مشــخص می شــود آنها نیازمند آن هســتند تا کمی انرژی تازه با 
کاهش فشــار از جبهه های دیگر به دســت آورند. می توانم بگویم که وضعیت 
اوکراین در حال بدترشــدن اســت. در جبهه «ترانس نیســتریا»، یکی از مناطق 
مورداختلاف جداشده از «مولدووا»، مردم شدیدا طرفدار روسیه هستند. ساکنان 
آنجا درحال حاضر به شــدت از مسکو می خواهند که به عنوان واحدی اداری به 

فدراسیون ملحق شوند، درست مانند کریمه. 
 به نظرتان تحریم های اقتصادی غرب چه نقشــی در تصمیم گیری اخیر  �

پوتین داشــتند؟ برخی از تحلیلگران می گویند کاهش قیمت نفت به همراه 
تحریم هــا اصلی ترین علت این تصمیم گیری اســت. نظر شــما در این باره 

چیست؟ 
دو نــوع از تحریم ها بیشــترین آســیب را به روســیه وارد کردند: نخســت 
تحریم هــای بانکی (کوتاه کردن زمــان پرداخت وام های بانکــی کوتاه مدت) و 
دیگری تحریم های وضع شــده در حوزه استخراج که ممنوعیت فروش به حوزه 
اســتخراج و حفاری نفت و گاز روســیه را شامل می شــد. تحریم ها به طورکلی 
آسیب زننده به اقتصاد روسیه بوده اند اما کاهش قیمت نفت به مراتب زیان بارتر 
بوده است. در نظر بگیرید در سال ۲۰۱۴ میلادی، بودجه دولت روسیه با احتساب 
فروش نفت بشکه ای ۱۳۰ دلار بسته شده بود. بودجه اصلاح شده سال ۲۰۱۶ به 
فروش نفت بشــکه ای ۵۰ دلار کاهش یافته است. هر دو بودجه پیش بینی شده 
به طور آشــکار نشان می دهند که تا چه اندازه میان انتظارات و امیدها و شرایط 
و امکانات در اختیار روسیه، شکاف عمیق وجود دارد. قیمت واقعی نفت در دو 
ماه گذشــته بشکه ای بین ۲۰ تا ۴۰ دلار در نوسان بوده است. این یک کارت برای 
بازی است. سعودی ها «بشــار اسد»، رئیس جمهوری سوریه را نمی خواهند اما 

روس ها از او در سوریه حمایت می کنند. 

 به نظرتان کم رنگ شدن حضور نیروهای روسیه در سوریه چه تأثیری روی  �
حضور میدانی  سایر نیرو هاخواهد گذاشت؟ 

بهتر بود می پرســیدید مداخلات نظامی روسیه در ســوریه باعث ایجاد چه 
وضعیتی شده است؟ حضور نظامی روسیه باعث ایجاد جوی نظامی شده است 
و خــروج این نیروها می تواند وضعیت را به ســوی ایجاد یک خلأ نظامی پیش 
ببرد که به راحتی نمی تواند توســط نیروهای نظامی پر شــود. چشم انداز روابط 
اســتراتژیک ایران و روســیه را باید در دو بســتر مرتبط دید: نخست جنگ بر سر 
انرژی و دیگری مقاومت در برابر نفوذ غرب. در مورد اول، روسیه و ایران به طور 
مســتقیم رقیب یکدیگر در بازارهای نفتی و گازی اروپایی هستند. تسهیل شرایط 
حذف تحریم ها از ایران از دید روسیه ممکن است اقدامی سطحی قلمداد شود. 
ایران راه های مختلفی برای رســاندن ســوخت به اروپا دارد؛ از طریق ترکیه به 
وســیله خطوط لوله «بی تی سی» از جمهوری آذربایجان و گرجستان یا از طریق 
عربستان به وسیله اردن و سوریه که می تواند مسیر طولانی تری باشد. در لحظه 
کنونی بســیاری از این گزینه ها امکان پذیر نیســتند، در نتیجه روسیه از این منظر 
وضعیت بحرانی ندارد. با کمک رسانی ایران در سوریه، روسیه توانسته امتیازات 

خوبی کسب کند که تحولی مثبت در روابط دوجانبه میان دو کشور است. 
 روسیه همواره تلاش کرده نشان دهد که غرب در مبارزه با بنیادگرایان به  �

روســیه و کمک های آن نیاز دارد. نظر شما درباره تأثیر تصمیم اخیر روسیه بر 
همکاری های ضدتروریستی آن کشور با غرب چیست؟ 

روســیه چنــد هدف را در ســوریه مدنظر قرار داده اســت. یکــی از اولین و 
اصلی تریــن اهداف، دورکردن توجهــات افکار عمومــی از مداخله و جنگ در 
اوکراین بوده است که از دید غربی ها به عنوان مداخله بد روسیه قلمداد می شود 
و روســیه در سوریه توانســته فضایی ایجاد کند که برداشت عمومی از مداخله 
روســیه به عنوان اقدامی خوب و درست باشــد. به عبارت دیگر پیام روسیه به 
غرب این است: آیا می بینید چه اقداماتی را ضد تروریسم در سوریه انجام داده ام؟ 
من تنها نیرویی هســتم که قابلیت کمک به حل مشکل را دارم. با من همکاری 
کنید و بــا من در اوکراین نیز همکاری کنید. روســیه از ســوریه و رهبران آن به 
عنوان ابزارهایی برای پیشــبرد سیاســت های کلان خود استفاده می کند. هدف 
نهایی روس ها بازگشت به وضعیت دوران اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد فضای 
دوقطبی اســت، شــرایطی که در آن صلح در جهان توســط دو ابرقدرت ایالات 

متحده و روســیه تأمین و تضمین شود. مشــکل اساسی پیش روی پوتین اما این 
اســت که در طول دوران اتحاد جماهیر شوروی، آن رژیم متکی به خود و کاملا 
بســته و استبدادی بود اما درحال حاضر با گسترش روند جهانی شدن، روسیه در 
بازارهای جهانی ادغام شده است و سطح قابل توجهی از ارتباط متقابل را با دیگر 

کشورهای جهان دارد. 
فکر می کنید پوتین چه امتیازی از غرب برای خروج از سوریه دریافت کرده  �

است؟ 
این یک ســؤال بسیار مهم است. بدیهی اســت هدف روسیه نیز از حملات، 
کســب امتیاز بود. روسیه به زمین سوریه نیاز ندارد بلکه نیاز اصلی اش به زمین 
اوکراین است؛ شبه جزیره کریمه؛ در آنجاست که روس ها می توانند پایگاه نظامی 
دائمی خود را مستقر کنند و در بخش شرقی آن کشور جمعیت عمدتا روس تبار 
حضور دارند. معامله درحال حاضر در جریان اســت. تماس ها و دیدارهای وزیر 
خارجه آمریکا با مقام های روسیه و پیام حسن نیت ها مسلما حاکی از ارائه امتیاز 
هستند. اما آیا غرب آماده است هر آنچه روسیه می خواهد را به آن کشور بدهد. 
من فکر نمی کنم. اصول مداخله نکردن و عدم الحاق کشــورها از اصول اساسی 
سیاست گذاری آمریکاست. ایالات متحده را می توان به دلیل تمام اقداماتش در 
افغانستان، عراق و کوزوو متهم کرد اما هیچ یک از این کشورها به ایالات متحده 
ملحق نشدند. در آن کشورها همه پرسی برای پیوستن به خاک آمریکا برگزار نشد. 
این خلاف رویکرد روسیه است که درکش از افزایش نفوذ بین المللی در الحاق 

زمین ها و اراضی سرزمینی است. 
 برخی معتقدند تصمیم اخیر روسیه نشان دهنده آن است که پوتین با غرب  �

مصالحه کرده است. نظر شما دراین باره چیست؟ 
اســد مادامی که معامله بین غرب و روســیه صورت نگیرد، در قدرت باقی 
خواهد ماند. من مطمئن هســتم که اسد یک برگ برنده برای هر دو طرف است. 
غرب به طور مداوم گفته اســت اسد باید از قدرت کناره گیری کند، روسیه نیز در 
حال ارسال این پیام است که حمایت از اسد در کار نیست بلکه اقداماتش برای 
کمک به صلح صورت می گیرد. گذشت زمان صحت ادعاها را نشان خواهد داد. 

 برخی تحلیلگران باور دارند تصمیم روســیه برای عقب نشینی از سوریه،  �
صرفا اقدامی نمادیــن بود؛ در حالی که آن کشــور نیروهای خــود و پایگاه 
نظامی اش را در طرطوس حفظ کرده است و می تواند نیروهایش را هر زمانی 

که خواست بازگرداند. نظر شما دراین باره چیست؟ 
درست است. این اقدام کاملا نمادین بود، همان گونه که کل ماجرای مداخله 
نظامی روســیه در ســوریه نیز نمادین بود. پوتین وظایف سه گانه ای را در دست 
داشــت: نخست آنکه به مردم خود نشان دهد روســیه هنوز هم کشوری قوی 
اســت و قادر به دفاع از خود در برابر نیروهای خارجی اســت. دوم آنکه قصد 
داشــت همین موضوع را به غرب نشــان دهد و دیگر آنکه برای خلاص شــدن 
از تحریم هــا و به رسمیت شــناختن اقداماتش در اوکراین، اقــدام به رفتاری در 
ســوریه کرد که از خود، چهره ای مثبت نشان دهد. واقعیت آن است که روسیه 
پایگاه هــای خود در لاذقیه و طرطوس را حفظ کرده اســت و می تواند از آن به 
عنوان کارتی قوی در بازی اســتفاده کند. پوتین گفته است روس ها آماده هستند 

تا هر زمانی که نیاز بود، به سوریه بازگردند. 
 یکی از دغدغه های دائمی روســیه، حضور بنیادگرایــان در خاورمیانه و  �

آسیای مرکزی بوده است. به نظرتان وضعیت روسیه برای مواجهه با چالش 
پس از عقب نشینی نیروهای روسی از سوریه چگونه خواهد بود؟ 

بله، روســیه بزرگ ترین مســجد را در اروپا افتتاح کرده اســت. خوب است 
دراین باره به جلســه گشایش این مسجد، دو ماه پیش از سقوط جنگنده نظامی 
روسیه در ترکیه نگاه کنید که رئیس جمهوری ترکیه نیز دعوت شده بود و در کنار 
پوتین نشســت. روســیه هم چنین ادعا می کند که در عملیات ضدتروریستی در 
چچن و مقابله با تروریســم داخلی موفق بوده است. به نظر می رسد پیام های 
نامشخص و مبهمی از سوی روسیه برای جامعه مسلمان فرستاده می شود که 
آنان را به ســوی این دیدگاه سوق می دهد که بنیادگرایان آن گونه که روسیه ادعا 

می کند، تهدید بزرگی برای روسیه نیستند. 
 در پایان، پیش بینی شــما درباره آینده ســوریه چیســت؟ بــه نظرتان  �

چشم انداز وضعیت کردها در سوریه و منطقه چگونه خواهد بود؟ 
فکر نمی کنم ســوریه به طورکامل ســقوط کند. آنچــه بیش ازحد در خطر 
اســت، امنیت منطقه اســت (به ویژه درباره تلاش کردها برای استقلال و خطر 
آسیب رســانی آن به ترکیه به عنوان عضوی از ناتو و همچنین به عراق). متغیر 
دیگر عربســتان سعودی اســت که نمی خواهد اســد در قدرت باقی بماند اما 
درعین حال نمی خواهد شــاهد سقوط سوریه باشد. مشــکل اساسی این است 
که هیچ نیروی اپوزیســیون واحدی وجود ندارد که درباره هیچ چهره سیاسی ای 
در ســوریه برای برعهده گرفتن نقش رهبری توافق نظر داشــته باشــد (همانند 
احمدشــاه مســعود در افغانســتان). وجود بازیگران متعدد سیاسی، وضعیت 
انتقال قدرت در سوریه را به طور قابل توجهی پیچیده کرده است. بار دیگر تأکید 
می کنم که روســیه از تمــام بازیگران برای منافع خود بهــره می برد ازجمله از 
کردها. به مداخله روسیه در موضوع «عبداالله اوجالان»، رهبر محبوس پ ک ک 
نگاه کنید. او در نوامبر سال ۱۹۹۸ میلادی از روسیه درخواست پناهندگی سیاسی 
کرد و پارلمان روســیه تحت کنترل «بوریس یلتســین» از این طــرح با یک رأی 
مخالف حمایت کرد. ترکیه می گوید اوجالان تا زمان فرار به ســوریه در حاشــیه 

مسکو سکونت داشته است. 

نظریه ها و رویکردهای متفاوتی وجود دارند که در 
تلاش اند تا مداخله روسیه در سوریه را تبیین کنند و 
برای پیروان آنها خروج نیروهای روسیه از سوریه یا 
بهتر بگویم، وعده خروج آنان کاملا غیرمنتظره بود. 

یکی از اهداف اصلی پوتین از ابتدای روی کارآمدنش 
بازگشت روسیه به جایگاه ابرقدرتی بود

«رابرت نالباندوف»، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه «یوتا» در گفت وگو با «شرق»: 

«اسد» هم برگ برنده آمریکا است و هم روسیه
 نوژن اعتضادالسلطنه


